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وی دمــای بدنــش بــه پلوتــون نزدیک‌تــر بــود تــا ایــن ۳۷ درجــه معــروف، 
ســال‌ها در پــی رویــای خــاک خــورده کــه نــه، چــرک گرفتــه‌اش اســت.

یهگاه از آن سو با اسَب خیالی می‌دوید این سو ، گاه بر عکس!‌
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از شـما چه پنهـان، مدتی قبل در گـروه تلگرامی هیئت 
تحریریـه سانسـوریا بحثـی بـی پایـان آغـاز شـد که با 
اسـتقبال بی نظیـری مواجه گردید، بـه گونه‌ای که حتی 
اکانت‌هـای دیلیت شـده با بازگشـتی مقتدرانه آمدند تا 
نظرشان را راجع به تساوی حقوق زن و مرد بیان کنند.
و حوالـی همان روز بود که جرقه‌ای به نام »کلیپسسـس« 
در اذهـان متفکـران و دغدغه‌مندان نشـریه درخشـید!
بعد از آن، این دو هفته نامه با شماره مجوز ۱۴۰۰۶۷۲ 
به ثبت رسید و اکنون شماره هفتم آن روبه‌روی شماست. 
داشـتن  پیشـنهاد  بـار  اولیـن  بدانیـد  اسـت  جالـب 
از  یکـی  سـمت  از  بانـوان،  بـرای  صرفـا  نشـریه‌ای 
آقایـان بیـان شـد، ایـن را گفتم کـه فکر نکنیـد ما مرد 
سـتیزیم یـا قـرار اسـت مردهـا مخاطـب مـا نباشـند.
سـردبیر  و  مسـئول  مدیـر  امتیـاز،  صاحـب 
اسـت. نامـی  نـژاد  اسـدی  نسـیم  نشـریه،  ایـن 
طـراح این شـماره از نشـریه: زهرا کرامتی‌پور اسـت و 
ویراسـتاری‌اش را هم مائده چنارانی به انجام رسـانیده. 
البتـه قـرار اسـت در ادامـه مدیرمسـئول و طنـازان این 
شـماره از نشـریه بیشـتر خودشـان را معرفـی کننـد.
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بسم الله الرحمن الرحیم
چنارانی است؛ مائده.

مدیریت مالی است؛ دانشجو.
در دانشگاه تفکیک است؛ امام رضا.

عضو نشریه سانسوریا است؛ نویسنده.
طنز نویس است؛ نمکدان.

یکی یک دانه دختر است؛ خل دیوانه. عه 
نه ببخشید این اشتباه شد! دوباره می‌گویم:

یکی یک دانه دختر است؛ خانم خانه.
جنگ‌جو است؛ با ناقضان حقوق زنان.

مذهبی است؛ شیعه دوازده امامی.
پر سخن است؛ زبان دراز.

بی‌شوهر است؛ مجرد.
آستیگمات و تنبل است؛ عینکی.

همسایه امام رضا است؛ مشهد.
بی‌شغل است؛ علاف.
صدق الله العلی العظیم

 

مائده مائده 
چنــارانیچنــارانی

زهراست، سرگرم حرفه نوشتن در نقطه‌ای از جهان که سرانه مطالعه‌اش ۴ دقیقه است!

و صد البته با سابقه و عقبه‌ای کمتر از مجزور ربع قرن :(

دارای رشته تحصیلی نامرتبط، به گونه‌ای که در حال شنا و یا زدن سرویس جهشی موجی 

همزمان در سوراخ سمبه‌های مغز خود در پی موضوعی برای نگاشتن است.

اجالتا با اجازه بزرگترها این را هم باید اضافه کرد که وی بر این باور است؛ طنز حقایق تلخ را 

با شیرینی به خورد آدم می‌دهد و به گونه‌ای آشتی با دنیای واقعی با نگاهی متفاوت است!
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امتحان میکنیم...1...2...3، صدا میاد؟
به نام خدا...

ستاره ای بدرخشید و استعداد درخشانش، آوازه دانشگاه فردوسی شد
دل رمیده اساتید علوم ریاضی را انیس و شاگرد نمونه شد

خلاصه تعریف از خود نباشه! ) که اصلا هم نیست، مهم نیت و قلب پاکمه!( ستاره ای درخشان در 

رشته آمار دانشکده علوم ریاضی متولد شد که ذوقی شگرف نسبت به نوشتن و آمارگیری دارد و کاملا 
عدالت را بین حرفه و زندگیم رعایت می‌کند.

یک عدد دانشجوی کتاب خوان وعلم دوست شدییییید که حتی تفریحش هم با خواندن و نوشتن پر 

می‌شود و خلاصه‌اش در یک کلام:)) جونشه و کتاباش!((عاشق رشته نوشتن در گرایش طنز می‌باشد 

چون معتقد است:)) دنیا با طنز وشوخی، زیباتر میشود!(( و حتی میتواند از دل هندی ترین لحظه‌های 
احساسی زندگی هم برایتان خنده خلق کند، البته انشاالله، اگر خدا بخواهد!
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وی در رشــته مدیریــت مالــی در دانشــگاه امــام رضــا علیــه الســام مشــغول بــه تحصیــل اســت. در 

نویســندگی اســتعداد دارد، خصوصــا از آن نوعــش کــه خنــده را بــر لــب انســان‌ها می‌نشــاند. به‌تازگــی 

راوی وارد عرصــه شــاعری هــم شــده اســت و دســتی در آن نیــز دارد. همیــن دیگــر
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ــه  ــرد. س ــوب ک ــا را خ ــال خیلی‌ه ــود ح ــتن می‌ش ــا نوش ــدم ب ــه معتق ــتم ک ــندگی هس ــک ادای نویس ی

ــه کارگاه  ــم از آســمان ب ــد ســقف رویاهای ــد و توقــع دارن ــه دســتم داده‌ان ــه آچــاری ب ســال اســت ک

جــوش برســد. کانــون و انجمــن و تشــکلی در دانشــگاه نمانــده کــه رنــگ نســیم ندیــده باشــد. نشــریه 

هــم جدیدتریــن تجربــه دوران دانشــجویی ام اســت و امیــدوارم برخــاف واحدهــای تخصصــی، نتیجــه 

نهایــی ایــن مرحلــه کمــی بیشــتر از صرفــا پــاس کــردن باشــد. صبــر اطرافیانــم بایــد بــه قامــت بلنــد 

ــورت! ــاک و ریپ ــه تهــش می‌شــود ب آرزو باشــد وگرن
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یک نیمچه نویسنده هستم با آهوی قلم تازه 
کار. عاشق حیوانات علی الخصوص ماکیان 

هستم. اهل شیراز و ساکن شهر خیالاتم.

یاسمینیاسمین
الـــــــه‌دادیالـــــــه‌دادی
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یه حرف خانومانه ...
سخن سردبیرسخن سردبیر  / نسیم اسدی نژاد      / نسیم اسدی نژاد      

درود بر شما.
خـط بـالا آخریـن بـاری بود کـه در ایـن قرن بـه شـما همراهـان کلیپـس سلام می‌کنـم. واژه‌ی »قـرن« همیشـه بـه قـدری غیرقابل لمـس به‌نظر 
می‌رسـید کـه هیچ‌وقـت فکر نکـردم ممکن اسـت روزی پایانـش را ببینـم. مخصوصا کـه در دو سـال اخیر میزبـان مهمانـی بودیم که بعید اسـت 
بـه ایـن زودی هـا قصد رفتن داشـته باشـد. به قـول ریش ‌و مـو سـفیدان: »مهمان گرچـه عزیز اسـت ولی همچـون نفس خفه می‌سـازد اگـر آید و 

بیـرون نـرود.« کرونا جـان مـا را خفه کـردی، پس کـی می‌خواهـی تشـریفت را ببری؟
شـاید تفکـر همـه‌ی مـا این بود کـه کرونـا بدتریـن اتفاق این قـرن اسـت. وقتی جنـگ روسـیه و اوکراین شـروع شـد؛ بار دیگـر دنیا خانـم ثابت 
کـرد کـه همیشـه اتفـاق بدتری زیر چـادرش قایـم کـرده. البتـه از آنجایی کـه سـردبیر، مدافع حقـوق زنان اسـت، تقصیـر را گردن آقـا جهان و 
جیـب شـلوارش می‌اندازیـم. عارفی)یـا شـاید هم کاظمـی و حتی امیرحسـینی( می‌گفـت هرجای دنیـا هر اتفاقـی بیفتد مـردم خاورمیانه شـروع 
می‌کننـد بـه امضا جمـع کردن و ابـراز ناراحتـی و کمک کـردن. البته که ایـن دلسـوزی ویژگی خیلی خـوب و پسندیده‌ایسـت ولی مورد داشـتیم 
کـه فرمودنـد به‌دلیـل جنگ روسـیه و اوکرایـن روحیه نویسندگیشـان را از دسـت داده‌انـد و نمی‌توانند برای این شـماره نشـریه متن بنویسـند. 

ایـن بده!
همـه می‌داننـد جنـگ بدتریـن اتفاقـی اسـت کـه بـرای یـک ملـت میوفتـد؛ می‌دانند کـه در جنـگ برنـده وجـود نـدارد؛ می‌داننـد کـه میلیون‌ها 

انسـان قربانـی افـکار و عقایـد عـده انگشـت شـماری می‌شـوند. ولـی بـا اینکـه ایـن آگاهـی وجـود دارد، باز هـم رو بـه جنـگ می‌آورنـد. چرا؟
چـون انسـان ذاتـا خودخـواه اسـت و برایش مهم نیسـت در مسـیر حیـات بخشـیدن بـه آرمان‌هایش چنـد نفر را فـدا می‌کنـد. هرکـدام از ما، در 
حـد جایـگاه خـود، بـرای بالا رفتـن، دیگـران را زیر پای خـود گذاشـتیم. مثل وقتی کـه یک‌نفر بـا تقلب کـردن در امتحان اسـتاد را بـه کل کلاس 
بدبیـن می‌کنـد و نتیجـه‌اش می‌شـود آزمون‌هـای با زمان کم و سـطح سـوالات بـالا که ترکیبش با سـرعت لاک‌پشـتی اینترنـت فقط و فقـط برابر 
بـا عصبی شـدن دانشـجو اسـت. من می‌گویـم به جـای آن‌که مطالـب و اخبار مربـوط به جنـگ را رگباری اسـتوری و فـوروارد و پسـت کنیم، چند 

ثانیـه کلاه خود را قاضـی کنیم.
جنـگ قطعـا محکوم اسـت. فرقـی ندارد که از سـمت کجا باشـد. امـا لزوما من و شـما از باعـث و بانی جنگ انسـان‌تر نیسـتیم. فقـط در موقعیتش 

قـرار نگرفتیـم. به امیـد این‌کـه در قرن جدیـد پایبندی بـه اخلاقیات مد بشـود.
داستایوفسـکی می‌گویـد: »اگـر جنگـی نتیجـه‌اش خوشـبختی تمـام دنیـا هم باشـد، باز هـم به جاری شـدن یـک قطره اشـک بـر روی گونه‌های 

یک کـودک بی‌گنـاه نمـی‌ارزد.«
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امین دریانورد

ــه می‌کــردم. پادشــاهی‌ای دســت  ــودم و از خرده‌بیســکوییت‌های کپــک‌زده تغذی ــر تخــت لمیده‌‌ب در انتهایی‌تریــن نقطــه‌ی فضــای زی
و پــا کــرده بــودم بــرای خــودم. گلوله‌هــای مــو و کش‌هــای مفقــود شــده، بــه شــدت از مــن اطاعــت می‌کردنــد؛ چــون از تک‌تکشــان 
ــی نداشــت کــه دماغــش را وارد حــوزه  ــن علــت هیچ‌کــس تمایل ــه همی ــود و ب ــودم. آن‌جــا تاریــک، نمــور و کثیــف ب ــر ب قدرت‌مند‌ت

اســتحفاظی‌ام کنــد و همیــن مایــه آســایش خیــال مــن بــود.
تا آن‌روز شوم...

روزی کــه پوریــا خانــه نبــود و مــادر و خواهــرش بــا عزم‌هــای جــزم و موهــای گوجه‌شــده  ، وارد اتــاق شــدند. بــوی انــواع شــوینده‌های 
بهداشــتی اتــاق را برداشــته ‌بــود. زیردســتانم ترســیده بودنــد. گلولــه‌ مــو می‌گفــت بــا چشــم خــودش جاروبرقــی را دیــده و از تــرس 
ــد.  ــه‌داری کنن ــا نگ ــای پری ــد از موه ــر نمی‌خواهن ــه دیگ ــد ک ــد و می‌گفتن ــا زجه‌می‌زدن ــه. کش‌ه ــاری ادرار گرفت ــت آن، بی‌اختی هیب
ــاک  ــه خ ــا ب ــد، پوری ــرا می‌دیدن ــر آن دو زن م ــرده. اگ ــل م ــای ذلی ــرای پوری ــه ب ــودم؛ بلک ــرای خ ــه ب ــا ن ــودم. ام ــران ب ــم نگ ــن ه م
ــرا  ــم ف ــه دیگــر لحظــه مرگ ــدم ک ــد. فهمی ــرو‌ ام تابی ــه قلم ــم ب ــوری عظی ــت و ن ــار رف ــم، تخــت کن ــان فکــر و خیال‌های ــت. می می‌رف
ــپس  ــد و س ــوکه ش ــدا ش ــد. ابت ــرا دی ــا م ــع... پری ــا وَقَ ــعَ م ــد. و فَوَقَ ــرار می‌کردن ــد و ف ــغ می‌زدن ــا جی ــا و کش‌ه ــه‌ موه ــیده. گلول رس

لبخنــدی بــس‌ شــیطانی )از آن‌هایــی کــه آنابــل ایــران      تحویلمــان مــی‌داد(، زد. 
دســتش را بــه ســمت مــن آورد و مــن گرخیــدم. ســپس ســریع مــرا در جیــب شــلوارش قایــم کــرد و گفــت: »مامــان مــن یــک دقیقــه 

مــی‌رم تــوی بالکــن و میــام.«
و بــه غرغرهــای مــادرش کــه می‌گفــت: »یک‌بــار نشــد مثــل بچــه آدم کمکــم کنــی؛ همــش از زیــر کار در مــی‌ری. حــالا هــر گورســتونی 

می‌خــوای بــری بــرو.«، هیــچ توجهــی نکــرد.
مــن در آن جیــب تنــگ و تاریــک احســاس خفگــی می‌کــردم. ناگهــان صــدای پریــا کــه ســعی داشــت یــواش حــرف بزنــد آمــد: »بــه 

بــه! ســام آقــا پوریــا. چطــوری؟ ریه‌هــات چطــورن؟«
- نه داداشی جونم مغزم سالم سالمه، حواسمم سرجاش. تازه امروز با مامان خونه ‌تکونی می‌کردیم. بگو چی پیدا کردم؟

- اشتباه نکن پوری جون! اتفاقا کاملا به تو مربوطه. چون پاکت سیگارتو پیدا کردم.
ــا از شــاهکارت خبــردار  او مــرا می‌گفــت. پریــا غش‌غــش خندیــد و پــس از دقایقــی ســکوت ادامــه داد: »اگــه می‌خــوای مامــان و باب
نشــن، اون هــودیِ زرد‌ت رو مــی‌دی بــه مــن و شــبا ظرفــا رو می‌شــوری. تــازه ســهمیه پاســتیل و لواشــک یــک هفتــه‌ام رو هــم تامیــن 

می‌کنــی.
- عههه؟ پررو می‌شم؟! باشه، پس شب که برگشتی منتظر استقبال گرم مامان و بابا باش.

و گوشی را قطع کرد. 
والا خواهــر هــم خواهرهــای قدیــم! چطــور توانســت از بــرادرش این‌گونــه اخــاذی کنــد؟ آخــر حیــف نبــود؟ لااقــل یکــی، دو میلیــون 

پــول طلــب می‌کــردی دختــر ســاده.
ــده دســت  ــا از پشــت گوشــی: »پــری هرچــی بخــوای بهــت مــی‌دم؛ فقــط جــون خــودت ســیگارامو ن چنــد دقیقــه بعــد، صــدای پوری

ــه.« ــار‌م می‌کن ــولا بیچ ــه م ــان. ب مام
ــا، دوســت احمــق و  ــه دامــان پوری ــا روزی کــه ب ــه چیــزی دســتگیرم نشــد؛ ت ــه غیــر منصفان ــا مــن... دیگــر از نتیجــه ایــن معامل و ام

ــاب شــدم. ــم پرت مهربان

ــدا کــردن  ــان بعــد از پی ــا مادرت ــد ت ــی امِحــا کنی ــل‌ از آغــاز خانه‌تکان ــان را قب ــن: وســایل خلافکاریت ــن مت ــدگان ای ــا خوانن )ســخنی ب
ــان نکــرده.( آن‌هــا امِحایت

)۱(: موهای گوجه شده: نوعی دوپینگ خاص در بانوان است که قبل از شروع خانه‌تکانی مهیایش می‌سازند.
)۲(: آنابل ایران: بهاره افشاری در سریال »او یک فرشته بود.«
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پیش به سوی قرن جدید
پیش به سوی قرن جدید

یاسمین  اله‌دادییاسمین  اله‌دادی

نـی  . قر یم یـک می‌شـو د یـد نز ن جد یـم بـه قـر ر ا کـم کـم د
. شـما  یـم ند ا ر ز سـر‌ گذ ا ا ن خیلـی چیز‌هـا ر ل آ ر طـو کـه د
ا بـه  ن ر و قـر ییـد کـه د ب می‌آ ی بـه‌ حسـا د ا فـر ز جملـه ا ا
ی  پیـر ن  ا ر و د ر  د نه  شـبختا خو و  یـد  ه‌ا ید د د  خـو چشـم 
و  ییـد  نما تکبـر   ، د ر مـو یـک  همیـن  بـا  نیـد  ا می‌تو د  خـو

  ! شـید و بفر فخـر  ر  بسـیا
نیـد بـرای رسـیدن  ا ل نـو و قـرن جدیـد می‌تو بـا شـروع سـا
 ، ید ه‌ا سـید نر ن‌هـا  بـه آ ه  ل سـیا فـی کـه صـد سـا ا هد ا بـه 
ل بـا  گـر تـا بـه حـا ل ا ی مثـا ا . بـر م کنیـد ا قـد نـگ ا ر بـی د
ید و  شـته‌ا ا ی د ه‌ا جر ن بحـث و مشـا متـا ا قو ن و یـا ا سـتا و د
یـل هسـتید  ما کـه  ه  نـد ما ن  ل‌تـا ته‌د ر  د ی  گفتـه‌ا نا ف  حـر
ل بهتریـن  ول سـا ز کنیـد، شـک نکنیـد کـه روز ا بـرا ا ا آن ر
ز  ت کـه ا ر و ه کـد خـر لا . با ر هسـت یـن کا ی ا ا صـت بـر فر
لـت خشـم و عقـده‌ی درونـی بـه  ز حا بیـن نمـی‌رود و فقـط ا
ی  شـعله‌ها بسـا  چـه  و  د  می‌شـو یـل  تبد فکـن  تش‌ا آ م  پیـا
تـی  ز ملزوما ند. پـس یکـی ا ا ا هـم بسـوز مـن شـما ر خشـم دا
ختگی و  د سـو ، پمـا شـید شـته با ا ه د ا یـد حتمـا به‌همـر کـه با

 . فیسـت ر کا ا مقـد بـه  نـد  با
ر  ا ز ه و بـا نـد یـد ما ن جد ه بـه قـر ز یـک مـا یبـا کم‌تـر ا تقر
نیـد کـه  ا مـا می‌د ا  . سـت ا غ  ا غ د ا ی شـب عیـد د ید‌هـا خر
نـی کـه  ا د ق مر ؟ عـر سـت غ‌تـر ا ا ن هـم د ز آ ی ا چـه چیـز
بسـا  چـه  و  ننـد  می‌ز له‌لـه  نـد  ر ا د نـی  تکا نـه  خا ر  بـا یـر  ز
هـی  ما ل  یا سـر س  منحـو سـک  و عر مثـل  نـه  خا ی  نم‌هـا خا
ی  هـا ر م کا نجـا ر ا ن د شـا ، منتظـر هسـتند تـا همسر کـب مر
ا  ی ر ر خـم کا ی کنـد تـا ز ر ل کا همـا ه ا د یـی نکـر ا نـه خد خا

 . بکننـد ن  له‌شـا ا حو
ه‌ی  د فلـک ز ن  کنا تنهـا سـا کنیـم کـه  عـا  د ا نیـم  ا مـا می‌تو
 )۱۳۰۰    ل  سـا ن ) نمـا ز قر غا آ یـم کـه سـر د ن بو یـن جهـا ا
بـا  نـش  یا پا و  د  بـو یی  نیا سـپا ا ی  ا نـز نفلو آ بـا  ه  ا همـر
یـن  ر قـرن جدیـد ا نـای چینـی. محتمـل هسـت کـه شـعا کرو
 . » دریـد نـه ووهـان، لعنـت بـه هـر دوتاشـان! نـه ما باشـد: »
نـا  و کر کـه  سـت  ا ل  سـا و  د بـه  یـب  قر ینکـه  ا د  جـو و بـا 
یقیـن  یـن  ا بـه  ز  مـا هنـو ا سـت  ه‌ا د ش کر نیـا جـا خـو ر د د
یـن بـه بعـدش هـم  ز ا ا دیـده و ا م فصـول ر نرسـیده کـه تمـا
یـن فکـر هسـت کـه تـا سـه نشـه،  ید در ا سـت. شـا ری ا تکـرا

 . نشـه ی  ز بـا

ر  یـم د یـا بهتـر بگو ه - ینـد ل آ ه سـا ر پنجـا بـه نظـر شـما د
ه  ز جـا ؟ ا ید ر می‌شـو ا ب بیـد ا ز خـو نـه ا - چگو یـد ن جد قـر
ه  شـا د ب هفـت پا ا ر خـو ر‌ کنیـد د . تصـو یـم تـا بگو هیـد  بد
یـا  و ت ر لـذ ج  و ا بـه  ی کـه  ن لحظـه‌ا قیقـا همـا هسـتید و د
میـن  ز ی  و ر ه  شـا د پا و  می‌کنیـد  د  ن صعـو آ ز  ا تـر  ا فر و 
ا  ر حلقـه  تـا  می‌کنـد  جیبـش  ر  د سـت  د و  نـد  می‌ز نـو  ا ز
سـه  گـی  ر بز بـه  تـی  ر قد بـا  ن  تختتـا  ، د ر و بیـا ن  و بیـر
یـن  ش‌تر ا ش‌خر ز گو ا یکـی  ن  مـا و همز د  ز یشـتر می‌لـر ر
ا هـم زنـده کنـد؛ پخـش  نـد مـرده ر ا یـی کـه می‌تو آهنگ‌ها
ر  ا بیـد ز  هنـو و شـما  د  ر بگـذ نیـه  ثا بیسـت  گـر  ا  . د می‌شـو
 ، ب شـو یـن آ ا بـه  ه  هنـد ر د ا ، سیسـتم هشـد شـید با ه‌  نشـد
ر  بـر بیـدا گـر در برا فـه می‌کنـد. ا ضا ا هـم ا ن بهـاری ر را بـا
ق  بـر کـه  جـا هسـت  ن  آ  ، کنیـد مـت  و مقا هـم  ز  بـا ن  شـد
ین‌کـه  لبتـه بـه محـض ا ا می‌گیـرد کـه ا نـزده ولـت شـما ر پا

 . هـا می‌کنـد ا ر ر ید شـما  ر شـو ا بیـد
ی  ز و ر نـو ی  ید‌هـا د ز با و  یـد  د ر  د یگـر  د هـم  شـما  گـر  ا
ن  لا ا همیـن  ز  ا نیـد  ا می‌تو  ، نمی‌کنیـد فـت  یا ر د ی  عیـد

_ فتن گر _ ی عید # ه بد _ ی عید _ خسـیس # ی کمپین‌ها ر د
 . یـد ند بپیو ن  د ا نـد _ ی عید _ به _ نه # سـت  ما _ مسلم _ حق
ح  بـه شـر ه  د مبـر نا ی  ی کمپین‌هـا د‌ها ر و سـتا و د ف  ا هـد ا

: سـت یـل ا ذ
ج  ا و ، ر لـی حیـه‌ی همد و یـش ر ا فز ا  ، حـم یـت صلـه‌ی ر تقو
ر  د حیـه  و ر تضعیـف  و  یـب  تخر و  ن  د ا د ی‌  عیـد سـنت 
. نـد می‌گیر ی  عیـد سـتثنا  ا بلا ل  هر‌سـا کـه  یـی  جغله‌ها

، چنـد  یـد ل جد ن سـا د یـک بـو د سـبت نز ن بـه منا یـا ر پا د
ن  یتـا ا بر میـن  ز و  شـید  ر خو شـقه‌ی  معا ز  ا شـعر  بیـت 

 . د نگیـز ا بر شـما  ر  د ا  ر ب  طـر مبلغـی  تـا  م  ه‌ا د ر و آ
زمیـن خطـاب بـه خورشـید می‌گوید: 

سـت  ذبـه‌ی روی زمیـن هیچ نبوده‌ا ز جا ا
ذبـه گردید  یـن قلب شـما باعـث هر جا ا
ی نـور نگاهـت همـه جا موجـب رحمت   ا
وید  مـش جا یه‌ی آرا پلکـی بزن ای سـا

یـن همـه خوبی و قشـنگی  یـن عظمت، ا بـا ا
سـت ببخشـید. در سـینه‌ی مـن جای تـو تنگ ا

مـی د خلیل خا : عر شـا

روز درخـت‌ کاری، روزی زیبـا و نمادیـن بـرای تشـکر و قدردانـی از 
پسـت‌ترین موجـود تاریـخ یعنـی درختـان می‌باشـد، لطفـا نامـه‌ی زیر 

را بـا دقـت فـراوان بخوانیـد:
سلام به تمام دلبرهای سانسوریا!

حالتان چطور است؟
من درخت هستم، حتما مرا می‌شناسید.

گرگ‌ترین موجود دنیا... 
امـا انصافـا مـردم هم خـوب حقـم را کـف دسـتم می‌گذارند. مثلا انقدر 
اختلاس کـرده‌ام کـه راه‌بـه‌راه از میوه‌هـا، ایـن خزانه‌هـای رنگارنگم، 

اسـتفاده می‌کننـد.
انقـدر بـا پارتی‌بـازی مقام و شـغل گرفتـه‌ام، که کـودکان همچـون مرد 
عنکبوتـی از سـر و شـاخ مـن آویـزان می‌شـوند؛ بلکـه منصبـی کسـب 

کننـد.
در سـال‌روز پیـروزی انقلاب طبیعـت )سـیزده‌به‌در( بـه نشـانه‌های 
اسـتکبار سـتیزی، تمـام شاخسـار، برگ و موجـودات ریز و درشـتی که 

روی مـن زندگـی می‌کننـد را می‌سـوزانند.
مـن عـادت بـه مصرف‌گرایـی و چشـم‌ و هـم ‌چشـمی بـه خصـوص در 
زمینـه‌ی آب دارم. بـه همیـن دلیـل از بزرگ‌تریـن مصرف‌کننـدگان 
آب در سراسـر دنیـا هسـتم. اصلا بـرای همیـن اسـت کـه مـدام نفت و 

بنزیـن پـای مـن می‌ریزنـد تـا ايـن عطـش مـن پایـان یابد.
ذاتـاً درشـت هیـکل و چاق‌وچلـه‌ هسـتم. آدم‌ها هـم نامـردی نمی‌کنند 

و هرجـا کـه نشـانی از یـک درخت چـاق می‌بیننـد، نابـودش می‌کنند.
مـا درختـان از نظـر خودمـان همـواره غنـی از سـود و فایـده بـرای 
انسـان‌ها بودیـم. امـا حتمـا موجـودات خوبـی نبودیـم کـه دیگـر جایی 

بـرای زندگـی در زمیـن بـرای مـا نیسـت!
در هـر دم‌ و بـازدم، هر قطـره‌ی آب، هر لقمـه‌ی غذا، هر تکـه لباس و... 
ردپـای مـا وجـود دارد. امـا چگونـه انسـان‌ها فکـر می‌کنند که بـدون ما 

می‌تواننـد زندگـی کنند؟!
اگـر بنـا بـه مـردن و نابـود کـردن باشـد، اولیـن موجوداتـی که بایـد از 

صحنـه‌ی تاریـخ حـذف شـوند، انسـان‌ها هسـتند.
همان‌هایی که دریاهارا آلوده می‌کنند،

حیوانات را شکار می‌کنند،
زباله‌هارا رها می‌کنند،

و درختان را به قتل می‌رسانند!
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مامـان می‌گویـد امـروز قـرار اسـت برویـم خرید عیـد نـوروز. همان عیـدی که سـفره هفت‌سـین دارد و مـن همـه‌اش بـه شـیرینی‌ها و آجیل‌هایش 
دسـتبرد می‌زنـم. 

وقتـی مامـان بـا خاله سـارا حرف می‌زد، شـنیدم کـه می‌گفت باید امسـال لبـاس عیـدش را خیلی خفـن بخرد تا چشـم عمه سـمیرا در بیایـد. آخر مثل 
اینکه عمه سـمیرا پارسـال گردنبنـد بلریانش را توی چشـم مامان کـرده و کلی پـزش را داده.

وقتـی بـا مامـان بـه بـازار رفتیم، می‌دیـدم که مامـان لحظـه‌ لحظه فکـر درآوردن چشـم عمـه سـمیرا را از مغزش بیـرون می‌انداخـت. و هـر دو دقیقه 
یک‌‌بـار می‌گفـت: »خـدا مرگـم بـده! با ایـن قیمتـای بـازار و پول مـن، جیب یـه مانتـو رو هـم بهم نمـی‌دن که.«

یـک‌ کـم کـه راه رفتیـم، مامـان جلـوی یـک مغـازه مانتـو فروشـی ایسـتاد. بـه یـک مانتـوی طبق‌‌طبـق مرواریـدی و بغل‌ چـاک‌دار خیـره شـده بود. 
قیافـه‌اش عیـن مـن شـده بـود، وقت‌هایی کـه جلوی مغـازه عروسـک فروشـی می‌ایسـتادم و بـه عروسـکی که می‌خواسـتمش نـگاه می‌کـردم. یک 
لحظـه فکـر کـردم مامـان اگـر رویش می‌شـد، پایـش را به زمیـن می‌کوبیـد و گریـه می‌کـرد و می‌گفـت: »مـن ایـن مانتـو رو می‌خوااااممم. بایـد برام 

بخرینـش.«
وارد مغازه که شدیم، مامان از خانم فروشنده قیمت آن مانتو را پرسید. او گفت قابلی ندارد؛ مفت است، ۴ میلیون تومان.
یک لحظه دیدم که چشم‌های مامان چهارتا شدند. تفُ‌هایش را قورت داد، دست من را گرفت و از مغازه بیرون کشید. 

وقتـی گفتـم: »مامـان چـرا مانتوعه رو نخریدی؟ مگه دوسـش نداشـتی؟«، گفت: »نخیر اصلا هم دوسـش نداشـتم. خیلی‌هم زشـت بود. چیـه اون همه 
مرواریـد چسـبوندن بـه مانتـو؟ بلا بـه دور، دیـدی چقدر چاکـش زیاد بود؟ مـردم چی می‌گـن اگه اونـو تو تن مـن ببینن؟«

اما من می‌دانستم که مامان آن را دوست داشت. فقط نمی‌دانستم چرا نمی‌خواست بخردش.
گاهی اوقات آدم بزرگ‌ها هم در خرید عید، بچه می‌شوند و مثل کودکی دو ساله پا بر زمین می‌کوبند تا به خواسته خود برسند.

پدر می‌گوید بوی بهار که می‌رسد، انسان را مست می‌کند و جان دوباره به زمین می‌دهد.
خریـد کـردن، بهـار مادر من اسـت. هر وقـت خرید می‌کنـد گل از گلش می‌شـکفد و گونه‌هایـش گل می‌انـدازد. کاش همیشـه او را بهار ببینـم و بهار 

را در زندگـی دیگران نیـز حس کنم.

بوی بهاریِ خریدبوی بهاریِ خرید
زهرا ابراهیمی مقدم
زهرا ابراهیمی مقدم

پایه‌های مهندسی یا مهندسی‌های پایه؟
پایه‌های مهندسی یا مهندسی‌های پایه؟

به نام خدا
)روز مهندس(  

نوشته: ستاره مومنی
صدا، دوربین، حرکت...

مجـری بـا لبخنـد رو بـه دوربیـن می‌گویـد: »روز مهنـدس را خدمـت 
همـه شـما مهندسـین عزیـز تبریـک عـرض مـی‌...«

از پشـت صحنـه بلنـد می‌گویـم: »آقـا کات! یعنی چـه کـه روز مهندس 
را فقـط بـه مهندسـین تبریـک عـرض می‌کنیـد؟ متوجـه نمی‌شـوم 

اصلا...«
کارگـردان و عوامـل بـا تعجـب بـه سـمتم برمی‌گردنـد و زیـر هجمـه 
نـگاه عوامـل بـه زور لبخنـد می‌زنـم و درحالی‌کـه سـعی می‌کنـم 
آرامشـم را حفـظ کنـم می‌گویـم: »بلـه درسـت اسـت، ایـن روز را بـه 
احتـرام دانشـمند بـزرگ، خواجـه نصیـر الدیـن طوسـی، روز مهندس 
نام‌گـذاری کردنـد؛ امـا بـه نظـر شـما کـه انسـان‌های بالـغ و فهیمـی 

هسـتید، آیـا همـه‌ی علـوم بـه هم‌دیگـر مرتبـط نیسـتند؟
البتـه از دیـدگاه عمـوم مـردم مـا، مهندسـی اسـت کـه کاربـرد دارد. 
مهندسـی اسـت که بـازار کار را می‌سـازد. حـالا چقدر ایـن خلط مبحث 
مهندسـی و علـوم پایـه بـه پایه‌هـای جامعـه آسـیب رسـانده، بمانـد. 
مهـم چـرخ صنعـت و جامعه اسـت کـه بایـد بچرخد؛ حـالا چه بـا چرخ 
مربعـی، چـه بـا لـوزی، چـه اصلا بـدون چـرخ... مهـم ایـن اسـت کـه 
بایـد بچرخـد، هرجـا هـم نشـد، اشـکالی نـدارد؛ مـا از هـر رشـته یک 
مهندسـی‌اش را می‌سـازیم و می‌گذاریـم سـرکار، چـون بـازار کار 

دسـت مهندسـی اسـت، درسـت می‌شـود!
اصلا نقل است که خاطره داریم در این مورد که می‌گوید:

در روزگارجوانـی، بعـد از کلی مکافـات و دویدن در راه رشـته‌ی کمی 
تا حـدودی مبهـم علـوم کامپیوتر، بالاخـره فـارغ التحصیل گشـته و از 
گـروه فعال »جوانـان جویـای دانش«، به خیـل عظیم جمعیـت »جوانان 
جویـای کار« پیوسـتم کـه الحمـدالله روز بـه روز به جمعیتشـان افزوده 
می‌شـود تـا یک‌وقـت خدایـی ناکـرده وقتـی لـب جـوی نشسـتیم 
و از سـر سرخوشـی -نـه از سـر بیـکاری، اشـتباه نشـود- گذرعمـر 

می‌بینیـم، احسـاس تنهایـی نکنیـم.
بـا اشـتیاق فراوان و سـری پر غـرور، روزنامـه‌‌ روز را از دکه سـرکوچه 
خریـدم و صفحـه آگهی‌هـای اسـتخدامی را بـه سـرعت بـاز کـردم. 
دنبـال یـک کار مناسـب جهـت درآوردن خـرج ایـن زندگـی کـه 
هیچ‌وقـت در نمی‌آیـد و فقـط پـدر مـا را در مـی‌آورد بـودم، کـه دیـدم 
یـک شـرکت بزرگ )بـه دلیل قلـب پاک و اینکـه چغلی کار بدی‌اسـت 
قـادر به ذکر نامشـان نیسـتیم( آگهـی داده بودند که بـه متخصص علم 
داده نیازمندیـم. گفتـم چقـدر عالـی! حتمـا به کسـی کـه در زمینه علم 
داده و ریاضیـات وارد هسـتند احتیـاج دارنـد. بـا چشـم‌های مشـتاق 
سـطر بـه سـطر آگهـی را دنبال کـه چه عـرض کنـم، جهـش می‌کردم. 
به‌طـوری کـه اگـر درس هـا را بـا ایـن سـرعت و دقـت خوانـده بـودم، 
الان جهشـی دکتـرا گرفتـه بـودم. خلاصـه همـه شـرایط خـوب بـود. 

ستاره مومنیستاره مومنی

مـن هـم اطلاعـات کافـی را در ایـن زمینـه داشـتم. هـم کارگاه و دوره 
گذرانـده بـودم و هـم تحقیـق ثبـت شـده داشـتم؛ تـا اینکه سـطر آخر 

آگهـی را خوانـدم:
تحصیلات و گرایش مـورد نیاز: لیسـانس مهندسـی کامپیوتر یـا بالاتر.
اول احسـاس کـردم آگهـی را درسـت نخوانـدم، پـس دوبـاره از اول 
شـروع کـردم. اما نه! هیـچ فرقی نکـرده بود. مهندسـی کامپیوتـر و تمام!
آگهـی را پشـت و رو کـردم تـا شـاید چیـزی کـه روی ادامـه آگهـی را 
پوشـانده بـود زمین بیوفتـد و مـن را از سـردرگمی خلاص کنـد. اما نه! 
هم‌چنـان واژه مهندسـی مثـل یک سـتاره درخشـان در انتهـای آگهی 
بـرق مـی‌زد و ایـن برقـش چشـم مـا غیـر مهندس‌هـا را کـوووووور 

کـرده بـود!
کوتـاه نیامـدم؛ آگهـی را بـه چنـد رهگـذر دادم کـه برایـم بخواننـد 
و بگوینـد آیـا فقـط مهنـدس کامپیوتـر می‌خواهنـد یـا رشـته‌های 
بدبخـت دیگـر هـم لحـاظ شـدند و مـن بـه اشـتباه ندیـدم؟ امـا 
رهگذرهـا هـم بدتـر از آگهی، یک‌جـوری نگاهـم می‌کردند کـه انگار 
درخواسـت بـی شـرمانه از آن‌هـا داشـتم. بعـد با تـکان‌دادن سـری به 
نشـانه تاسـف زیـر لـب می‌گفتنـد: »هعیییـی! جـوون مـردم رو ببیـن. 
خب اگـر مهندس می‌شـدی انقـدر بیـکار نمی‌مونـدی و الان کار برات 

ریختـه بـود!«
و مـن بـودم و بوته‌هـای خـاری کـه همین‌طور بی هـدف، وسـط خیابان 
از کنـارم می‌گذشـتند و صـدای هـو هـوی بـاد بـا نوایـی شـبیه بـه: 
»مهنـدس، مهنـدس« در گوشـم می‌پیچید. حتـی کلاغ‌ها هـم آن لحظه 
سـرود مهندسی‌شـده می‌خواندنـد کـه واقعـا از یـک دسـته کلاغ بعید 
بـود آنقـدر منظـم و هماهنـگ شـده سـرود بخوانند. ایـن دیگـر واقعا 

شـاهکار بـود!
از رهگـذری پرسـیدم: »ببخشـید! شـما تـا حـالا دسـته کلاغ بـه ایـن 
منظمـی دیدیـد کـه آواز هماهنـگ بخونـن؟« رهگـذر با تعجـب به من 
نـگاه کـرد و گفـت: »فکرکنـم تـازه واردی. ایـن محـل یـک مهنـدس 
موسـیقی داره کـه عااااشـق موسـیقی و تنظیـم آواسـت. از وقتـی تـوی 
ایـن محـل سـاکن شـده حتـی آواز کلاغ‌هـا رو هـم مهندسی‌سـازی 

کـرده.«
انـگاری از بوتـه خـار گرفتـه تـا کلاغ‌هـای محـل، همـه بـه یـک مسـیر 

بـرای ادامـه زندگـی‌ام اشـاره می‌کردنـد: مهندسـی!
ایـن اتفاقـات که همـه نشـان از عجایـب و راز عمیـق جایگاه مهندسـی 
بـود، مـن را بیـش از پیـش مصمم می‌کـرد تا یـک روز، یـا شـاید هم از 
همیـن تریبـون، رو بـه دوربیـن اعلام کنـم: »آهـای اهالی زمیـن، علوم 
پایـه و مهندسـی، هـر دو درکنـار هـم اسـت کـه می‌درخشـند. پـس با 
احتـرام به همـه شـما، روز مهندس بر همه‌ی مهندسـان و سـازنده‌های 

پایه مهندسـی مبـارک!«
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قطع روابط دیپلماتیک ارسطو با ایران
قطع روابط دیپلماتیک ارسطو با ایران
نخوانید نخوانید ❌❌  / زهرا حکیمی/ زهرا حکیمی

ندانی که ایران نشست منست جهان سر به سر زیر دست منست
هنر نزد ایرانیان است و بـــس ندادند شـیر ژیان را بکــس

همه یکدلانند یـزدان شناس بـه نیکـی ندارنـد از بـد هـراس
دریغ است ایـران که ویـران شــود کنام پلنگان و شیران شــود
چـو ایـران نباشد تن من مـبـاد در این بوم و بر زنده یک تن مباد

بـا همیـن جـو گرفتگـی ناشـی از ایرانـی بودنمـان آغـاز می‌کنیـم. حالا 
چـرا جوگرفتگـی؟ تـا انتهـا بخوانیـد و از ایرانـی بودنتان رقیق شـوید. 
بنابـر شـواهد تاریخـی، قبـل از ورود آریایی‌هـا بـه ایران، زن‌هـا یک‌پا 
مـردی بودنـد بـرای خودشـان و همـه کاره بودنـد. تـا اینکـه مادهـا و 
هخامنشـیان خـود را قاطـی کـرده و زنـان بـا حفـظ جایـگاه اجتماعـی 
و تمـام امتیـازات، قـدرت سیاسـی و نظامیشـان را بـه مـردان محـول 
می‌کننـد؛ کـه اولیـن اشـتباه تاکتیکـی زنـان را در ایـن زمـان شـاهد 
هسـتیم. مثلا این مردهـای قدرت طلـب را بببینیـد. از همـان‌روز تنور 

را داغ دیدنـد، چسـباندند و تـا همیـن الان هـم رهایـش نمی‌کننـد.
بگذریـم. قصـه از آنجایـی دارک می‌شـود کـه اشـکانیان خـارج‌زده‌ی 
دست‌نشـانده اسـکندر مقدونـی، قـدرت را بـه دسـت گرفتنـد و از 
آنجـا تمـام حقـوق سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی زنـان، 
مـن حیث‌المجمـوع ۵-۰ بـه نفـع مـردان تغيیـر می‌کنـد. بـا توجـه بـه 
فمنیسـت بـودن نویسـنده بـه سـرعت از آن تاریـخ منحـوس عبـور 

کـرده و بـه ساسـانیان می‌رسـیم. 
این‌جـا و از همین‌جـا بـه بعـد دوران خوش‌خوشـان زنـان اسـت پـس 
بـا خیـال راحـت تـا آخـر متـن در همیـن دوران باقـی مانـده و ایرانـی 
بودنمـان را در چشـم حسـودان فـرو می‌کنیـم. )در همـه کشـورهای 
همسـایه و غیر همسـایه حتـی در فرنگ هـم، زنانشـان کمترين حقوق 
را نداشـتند؛ بـه طوری که ارسـطو تمام روابـط دیپلماتیکـش را به‌خاطر 

رو دادن ایرانی‌هـا بـه زنـان، قطـع کـرد. پرانتـز بسـته.
برویـم سـر وقـت خودمـان. از نقـوش هنـری در تخـت جمشـید )بـا 
درنظـر نگرفتـن یادگاری‌هـای هموطنـان معاصـر( تـا متـن هـا و 
نوشـته‌های پهلـوی جامانـده، همـه هم‌دوشـی زنـان بـا مـردان از 
خانـه‌داری گرفتـه تا سـاختن بناهـای تاریخی و غیـره و ذلک را نشـان 

. هنـد می‌د
خلاصـه بگویـم ردپـای زنـان در همـه جا دیـده می‌شـد الا دنیای شـعر 

و شـاعری. 

حـال اگـر بخواهیـم ابعـاد سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی، 
مذهبـی، سلامتی، ورزشـی )نفس می‌کشـیم...( زنـان را بررسـی کنیم 

بـه این شـرح اسـت: 
عشـق، دختـر و پسـر نمی‌شـناخت و در هـر صـورت مقـدس شـمرده 
می‌شـد. اجبـاری بـرای ازدواج دختـران وجـود نداشـت و تا )) بلـه(( را 
خـودش نمی‌گفـت کسـی حـق آوردنـش پای سـفره عقـد را نداشـت.

البتـه كـه از مفـاد قـرارداد ازدواجچـای، اطاعـت از شـوهر بـود و 
همچنيـن تعهـد دو طـرف بـه تک‌همسـری.

مـرد حـق تصميم‌گيـری در مسـائل مهـم زندگـی بـدون مشـورت بـا 
همسـرش را نداشـت.    

 و البتـه كـه رگه‌هايـی از نژادپرسـتی گاهـا ديـده می‌شـد؛ مثلا در 
رسـم درون همسـری )كـه بـا محـارم خودشـان ازدواج ميك‌ردنـد( 
بدين‌گونـه بـود كـه آن ژن خوب‌هـا بـرای ايـن كـه بـا نژادهـاي ديگر 
گـره نخورنـد، تـن بـه ايـن ازدواج‌هـای... می‌دادنـد. البته بعدهـا دين 
زرتشـت پشـت دستشـان را داغ كرد و نژاد پرسـتی و درون همسـری 

را متمايـل بـه صفـر نمـود.          
در دنیـای سیاسـت که دستشـان از ما هم بازتر بـود! از پهلوان داشـتند 

تـا قاضـی و فرمانده جنـگ و فرمان‌روا.
در واقع شـرط شـورای نگهبانشـان بـرای فرمان‌روایی جنسـیت نبود، 
بلکـه صرفا فـره ایزدی و نـور مقدس اهورایـی به‌علاوه ژن خـوب بود. 
)اینکـه نـور مقـدس اهورایی چیسـت و از کجـا بایـد می‌آوردندش هم 

سـوال مهمی سـت(
در درس هـم بیشـتر از آنکـه نگـران کنکـور ورود بـه مکتب‌خانـه 
پسرهایشـان باشـند، بـه دخترانشـان سـخت می‌گرفتنـد؛ چـرا کـه 
دختـران را مـادران و مسـئول تربیـت نسـل‌های آینـده جامعـه 

می‌دانسـتند كـه بايـد خردمنـد و آگاه باشـند.
به طـور كلی همـه در تحصيل آزاد بودند و داشـتن مـدرک در آن زمان 

هم بسـيار باارزش بود و در جلسـات خواسـتگاری مطرح می‌شـد.
در نهايـت بـه هميـن دلايـل بـود كـه فردوسـی بسـی رنـج بـرد در اين 

سـال سـی و اين‌طـور راجـع بـه كشـورش فخـر می‌فروخـت: 
همـه یکدلاننـد یــزدان شـناس/  بــه نیکــی ندارنــد از بــد هــراس
دریـغ اسـت ایــران که ویــران شـــود /کنام پلنگان و شـیران شـــود
چــو ایــران نباشـد تن من مـبــاد/ در ایـن بوم و بـر زنده یک تـن مباد
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